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چکیده
در اين مقاله، شرايط آن دسته از كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي در حال گذار كه اجراي سياست "ارزش گذاري 
مجدد پول ملي" را در مد نظر قرار داده  اند، مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به اين كه بسياري از دولت ها در 
كشورهاي در حال توسعه، سطوح بالايي از تورم و تنزل ارزش پول ملي را در برابر ساير ارزهاي معتبر تجربه كرده اند، 
اين پرسش ها قابل طرح است كه  چرا بعضي از كشورها همچنان به سوي اجرايي كردن اين سياست گام برمي دارند، ولي 
برخي ديگر، تمايل چنداني براي اجراي اين سياست از خود نشان نمي دهند؟ چرا برخي از دولت ها نرخ بالاي تورم را برای 

مدت هاي مديدي تحمل مي كنند، در حالي كه تعداد ديگري از آنها در زمينه مهار تورم بسيار سريع عمل مي كنند؟ 
به نظر مي رسد كه براي فهم بهتر اين مسايل، بايد به مجموعه اي از عوامل اقتصادي و سياسي توجه كرد، مسايلي 
همچون نرخ تورم، نگراني دولت در مورد پذيرش پول ملي و تأثير آن بر هويت ملي. من يك تحليل بقا را براي تبيين اين 
مسأله مورد آزمون قرار داده ام و در جريان آن از مجموعه داده هاي كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي در حال 
گذار طي دوره زماني 2003-1960 بهره جسته ام. من دريافتم- و چندان هم جاي شگفتي ندارد- كه تورم در اجراي 
سياست ارزش گذاري پول ملي نقش اساسي دارد. ارزش گذاري مجدد پول ملي، همچنين به متغيرهاي سياسي همچون 
افق زماني كه دولت ها براي اجراي اين سياست انتخاب مي كنند، ايدئولوژي حزبي  آنها، تقسيم بندي دولت و قوه مقننه و 

نيز درجه ناهمگوني اجتماعي بستگي دارد.)1(  

آياحذفصفرهااعتبارميآورد؟

ارزش گذاري مجدد پول ملي در كشورهاي در حال توسعه 
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مروري بر پيشينه 
از سال 1960 تا 1970 میلادي، دولت ها در اقتصادهاي در 
حال توسعه و در حال گذار، گهگاه پول ملي خود را ارزش گذاري 
مجدد کرده اند. اين اقدام اغلب بر مبناي کاهش ارزش پول و 

ضريبي از 10 صورت مي گیرد. 
ترکیه پول ملي خود)لیر( را به "لیرجديد" )YTL( تغییر داد و 
طي اين فرايند، نرخ برابري يک میلیون لیر قديم ترکیه به يک لیر 
جديد تبديل شد. سپس روماني هم "لئوي جديد" پرقدرت خود را 
عرضه کرد که نمونه جديدي از "لئو" )Leu( پول ملي آن کشور 
بود، ولي چهار صفر کمتر داشت. در هر دو مورد، دولت ها توجه 
داشتند که تغییر ارزش پول ملي، پیامي را براي شهروندان و جوامع 
بین المللي ارسال مي کند مبني بر  اين که در گذشته در اين کشورها، 

سیاست هاي اقتصادي غلطي اعمال شده است. 
احي  و طر  ارزش گذاري  نگاه نخست، مسأله  در  اگرچه 
پول هاي ملي، مباحث فني و سیاسي تلقي مي شوند، ولي نبايد 
از خاطر دور داشت که مسأله کنترل دولت،  اداره کردن پول ملي 
و در سطحي وسیع تر، انجام مبادلات در فراسوي مرزها، يکي از 
ويژگي هاي بارز ملت ها و کشورهاي پیشرفته به شمار مي رود. 
دولت ها انجام چنین سیاست هاي پولي را از نیمه دوم قرن نوزدهم 
آغاز کردند، ولي اکنون مشکلات فراواني در مسیر تداوم بخشیدن 

به انجام اين نظارت ها و کنترل ها وجود دارد، به ويژه هنگامي 
که کشور صحنه درگیري هاي داخلي يا فروپاشي  اقتصادي باشد 

)وودراف/1999(.
ارزش گذاري مجدد پول ملي ممکن است به عنوان بخشي 
از مجموعه وسیع اصلاحات اقتصادي و سیاسي به شمار آيد، 
همان گونه که طي اکتبر سال 2002 در افغانستان چنین بوده 
است. به دنبال سال ها کاهش در ارزش پول ملي، سرانجام "افغاني 
جديد" در اين کشور به جريان افتاد که سه صفر آن حذف شده بود. 

تورم در اجراي 
سیاست ارزش گذاري 

مجدد پول ملي نقش 
اساسي دارد. 
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اقدام فوق، منادي اين نکته بود که افغانستان پس از سال ها جنگ و 
درگیري با در نظرگرفتن مجموعه  اي از تدابیر، حرکتش را به سمت 

نوسازي آغاز کرده است. 
ارزش گذاري مجدد پول ملي مي تواند اين مفهوم را هم در 
برداشته باشد که دولت ها تلاش مي کنند تا با اجراي برنامه هاي 
اصلاحات پولي، حاکمیت و اختیار تام خود را به نمايش بگذارند. 
اگر شهروندان اعتمادشان را به پول ملي از دست بدهند، احتمال 
آورند،  معتبر خارجي روي  ارز هاي  از  استفاده  به  مي رود که 
به ويژه ارزهايي که داراي وجهه و اعتبار بالاتري هستند. اين 
اقدام مي تواند پیام هاي روانشناختي و اقتصادي را به سوي دولت 
ارسال دارد: با وجود ارزهاي معتبر که مي توانند جايگزين پول ملي 
شوند)به عنوان مثال، دلاري شدن کامل( بانک مرکزي ديگر هیچ 
کنترلي بر عرضه پول نخواهد داشت. اين امر سبب مي شود که 
بانک مرکزي به عنوان "آخرين وام دهنده " نتواند کارکرد مطلوبي 

داشته باشد )کوهن/2004(. 
سیاست اقتصادي يک کشور، نه تنها ازشرايط بازارهاي 
سرمايه بین المللي تأثیر مي پذيرد )موزلي/2003( بلکه تحت تأثیر 
سیاست هاي موردنظر بانک هاي مرکزي ساير کشورهاي جهان 
نیز قراردارد. ارزش گذاري مجدد پول ملي به اين معنا است که 
دولت ها با اجراي اين سیاست کوشش مي کنند تا رفتار جايگزيني 
پول ملي را وارونه کنند: اگر شهروندان ترک تبار به ارزش لیر جديد 
ترکیه اعتماد داشته باشند،  آنان به جاي استفاده از يورو و دلار، 
به استفاده از لیر گرايش پیدا خواهند کرد. هنگامي که کشورها 
کاهش ارزش پولي ملي خود را بر مبناي ضريبي از 10 انجام 
مي دهند، مي توان آن را اقدامي نمادين، کمکي درجهت متقاعد 
کردن شهروندان و افزايش  ارزش پول ملي ارزيابي کرد. در نتیجه، 
ارزش گذاري مجدد پول ملي، اغلب بعد از وقوع  بحران هاي 
اقتصادي روي مي  دهد و دولت ها تلاش مي کنند تا اعتماد 
شهروندان و بازار را جلب و اعلام نمايند که تورم شديد، پديده اي 

است که به دوران گذشته کشور مربوط مي شود. 
در برخي از موارد، برنامه زمان بندي ارزش گذاري مجدد 
هنگامي صحیح است که بتواند سطوح بالاي تورم را مهار کند. 

در برخي از موارد، دولت ها قادر نیستند بعد از اجراي سیاست 
ارزش گذاري مجدد، به سرعت بر تورم چیره شوند. از اين رو، بايد در 
زمینه اصلاح پول ملي تلاش هاي زيادي به عمل آورند. آرژانتین و 
برزيل در طول سال هاي دهه 1980 و اوايل دهه 1990 نمونه هاي 

بارز اين الگو هستند. 
با ضرس قاطع نمي توان اظهار  داشت که اگر کشوري داراي 
سطح بالايي از تورم باشد، شهروندان به دلیل پايین بودن نرخ 
برابري پول ملی با دلار، ناچارند در مبادلات روزمره هزاران واحد از 
پول ملي خود را بپردازند. بنابراين، کشور مورد نظر به سمت اجراي 

سیاست ارزش گذاري مجدد پول ملي حرکت خواهد کرد. 
برخي از دولت ها از اين که شهروندانشان دوهزار لیر يا مبالغ 

بیشتري را براي خريد يک فنجان قهوه مي پردازند، احساس 
رضايت مي کنند، حتي اگر اين وضعیت، ترديد شهروندان را نسبت 

به مشروعیت پول ملي برانگیزد. 
به طور کلي، دولت ها ارزش گذاري مجدد را در صورتي انتخاب 
مي کنند که پس از طي يک دوره ثبات، تورم فروکش کرده باشد. 
گاهي اوقات ممکن است فاصله زماني میان تورم بسیار شديد و 

ارزش  گذاري مجدد، از يک دهه هم فراتر  رود. 
ارزش گذاري مجدد پولي ملي صرفاً "اقدامي فن سالارانه" 
)تکنوکراتیک( است. اين الگو در عین حال مي تواند شگفتي آفرين 
باشد، بدين معنا که هزينه هاي واقعي اندکي در برداشته باشد، 
ولي در بلندمدت، براي تغییر ديدگاه شهروندان و بازارهاي مالي، 
هزينه هايي همچون چاپ اسکناس هاي جديد و تبلیغات را به 

دولت تحمیل کند. 
اين مقاله به بحث و بررسي شرايط کشورهاي در حال توسعه 
و کشورهاي در حال گذار مي پردازد، کشورهايي که سیاست 
ارزش گذاري مجدد پول ملي را به اجرا گذاشته اند. با فرض اين که 
بسیاري از کشورهاي در حال توسعه سطوح بالاي تورمي و کاهش 
ارزش پول ملي خود را در برابر ساير ارزها تجربه کرده اند، چه چیزي 
موجب مي شود که برخي از کشورها ارزش گذاري مجدد را انتخاب 
کنند، ولي برخي ديگر نسبت به انتخاب اين سیاست از خود هیچ 

تغییر ارزش پولي 
ملي حامل این پیام 
است که در گذشته 

سیاست هاي 
اقتصادي غلطي اعمال 

شده است. 



 شماره 113 / اردیبهشت سال 271390

گرايشي نشان ندهند؟ چرا برخي از کشورها سال هاي متمادي 
را با تورم بسیار شديد يا کاهش ارزش پول ملي تا مرز 1000 يا 
حتي 5000 واحد )در برابر دلار( تحمل مي کنند تا ارزش گذاري 
مجدد را انجام دهند، ولي بعضي از کشورها به سرعت به سمت 
اجرايي کردن  اين سیاست پیش مي روند؟ به نظر من، براي تبیین 
اين مسأله بايد مجموعه اي از عوامل اقتصادي و سیاسي را بر مبناي 
هويت ملي کشورها در نظر گرفت. من تحلیل بقا را در اين راستا به 
کار بستم تا اين انتظارات را مورد آزمون قرار دهم و از مجموعه اي 
از داده هاي کشورهاي در حال توسعه و در حال گذار در محدوده 

زماني 2003-1960 استفاده کرده ام. 
ارزش گذاري مجدد با متغیرهاي سیاسي نیز مرتبط است، 
از جمله افق زماني که دولت ها براي اجراي اين سیاست انتخاب 
مي کنند، ايدئولوژي حزبي دولت ها، تقسیم بندي دولت و قوه مقننه 

و نیز درجه ناهمگوني اجتماعي. 

روندها در ارزش گذاري مجدد 
ارزش گذاري مجدد از يک سابقه تاريخي طولاني برخوردار 
است.)2( در قرن نوزدهم، هنگامي که دولت ها با کمبود طلا و نقره 
روبرو مي شدند، گاهي اوقات ارزش سکه هاي خود را تعديل 
مي کردند )"ضرب مجدد سکه" نگاه کنید به هلینر/2003(. حدود 
60 کشور در حال توسعه و در حال گذار گاه  به گاه طي دوره زماني 
2003-1960 به اجراي سیاست ارزش گذاري مجدد پول ملي خود 

روي آورده اند.)3( 
ارزش گذاري مجدد  از لحاظ اندازه داراي تنوع فراواني است: 
از حذف يک صفر گرفته)14مورد( تا حذف شش صفر)9مورد(، 
ولي حد متوسط ارزش گذاري مجدد، حذف سه صفر است که در 
جريان آن، پول ملي را به 1000 واحد تقسیم مي کنند. 19کشور 
جهان از اين سیاست يک بار استفاده کرده اند و 10 کشور هم دو بار 
به اجراي اين سیاست دست زده اند. برخي از کشورها با اختلاف 
زماني چند ساله اين برنامه را به اجرا گذاشته اند،  مثل بولیوي که 
طي سال هاي 1963 و 1987 ارزش گذاري مجدد پول ملي را 
انجام داده است، ولي در اغلب موارد، اين اقدام بسیار سريع صورت 
مي گیرد، مثل کشور پرو که طي سال هاي 1985 و 1991 اين 
برنامه را اجرايي کرده است. آرژانتین)چهاربار(، يوگسلاوي سابق/

صربستان )پنج بار( و برزيل )شش بار( بیشترين استقبال را نسبت 
به اجراي اين سیاست از خود نشان داده اند. 

اجرايي  شیوه هاي  چشمگیر  تنوع  يک  شماره  جدول 
ارز ش گذاري مجدد را نشان مي دهد. اين جدول، اطلاعات مربوط 
به کشور/ سال ها را در دوراني نشان مي دهد که نرخ تورم از 100 
درصد هم فراتر رفته است. وضعیت برخي از اين کشور/سال ها به 
روشني حاکي از تورم بسیار شديد است، گرچه برخي هم در سطح 
متوسط طبقه بندي شده اند. در برخي از موارد مثلًا در آرژانتین 
طي سال 1992 ارزش گذاري مجدد پول ملي به اجراي بسته هاي 

اصلاحي اقتصادي چشمگیري منجر شده است. 
گاه دولت هايي که به اجراي اين سیاست روي آورده اند، از 
مشکلات سیاست پولي پرده برداشته اند که در نتیجه برابري ارزش 
پول ملي در مقابل دلار حادث شده است. در ساير کشورها )مانند 
شیلي و کروواسي( ارزش گذاري مجدد پول ملي به تدريج و در طول 
زمان صورت گرفته است، نه بلافاصله پس از ايجاد ثبات اقتصادي. 
در برخي از موارد، به ويژه آنهايي که در دراز مدت با مشکلاتي 
چون درگیري هاي نظامي دست و پنجه نرم کرده اند )مانند آنگولا، 
جمهوري دموکراتیک کنگو و نیکاراگوآ( چندين بار ارزش گذاري 
مجدد مورد استفاده قرار گرفته، ولي پیامدهاي نرخ بالاي تورم 
همچنان پابرجا مانده است. هنگامي که نرخ تورم در کشورها بالا 
بوده، اجراي ارزش گذاري مجدد هم در آنها اجتناب ناپذير بوده 
است. غنا در دهه 1970 و اوايل دهه 1980 و اندونزي در اواخر 

دهه 1960 دو مثال بارز در اين زمینه هستند. 
بسیاري از کشورها که نرخ تورم بالايي را تجربه مي کنند 
و هم چنین آن دسته از کشورهايي که پول ملي شان به نسبت 
داراي ارزش اسمي کمتري است، به منظور اجراي وسیع 
ارزش گذاري مجدد، نیازمند انجام مذاکرات وسیع در عرصه 
اقتصاد  هستند. گرچه تورم بالا  و شديد، علت اصلي  اتخاذ 
چنین تصمیمي به شمار مي رود، ولي ارزش گذاري وسیع پول 
ملي مي تواند علامتي آشکار براي شهروندان و نیاز بالقوه  اي 
براي ارزش گذاري مجدد باشد )مس/1995(. در آرژانتین، 
طي سال هاي دهه   1960 )1962( يک دلار آمريکا برابر 
با 1100 پزو  بود و در سال 1969 اين نرخ به 3500 پزو 
رسید. ارزش گذاري سال 1970 سبب حذف دو صفر و به 
جريان افتادن "پزوي لي" )Peso Ley( شد. در سال 1980 
يک دلار آمريکا معادل 18000 پزو و در سال 1982 معادل 
180000پزوي لي بود. در اثر اجراي برنامه اصلاحات پولي 
در سال 1983 )که نتیجه آن" انتشار پزو آرژانتینوس" بود(، 

ارزش گذاري مجدد 
پول ملي، اغلب بعد 
از وقوع بحران هاي 

اقتصادي روي 
مي دهد و دولت ها با 

اجرای این برنامه، 
تلاش مي کنند تا 

اعتماد شهروندان و 
بازار را جلب نمایند 

که تورم شدید، 
پدیده اي است که به 

دوران گذشته کشور 
مربوط مي شود.
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ارزش پول ملي به 10000 تقسیم شد. در جاهايي که برنامه 
ارزش گذاري مجدد به اجرا گذاشته شده، در مجموع کلیت 
برنامه هاي  اصلاحات اقتصادي اثربخش بوده است. به عنوان 
مثال، در جمهوری آذربايجان، ارزش منات از 0/06 سنت 

آمريکا در سال 1994، به 0/02سنت در سال 2003 رسید. 
اگر از نسبت برابري پول ملي به دلار )به جاي نرخ هاي تورم( 
به عنوان يک شاخص بالقوه براي ارزش گذاري مجدد تورم استفاده 
کنیم، مجموعه بزرگي از کشور/ سال ها را مي توان مشاهده کرد 
که در جدول شماره يک لیست شده اند. در 360 کشور/ سال  اين 
نسبت از 1000 و در 160کشور/ سال  هم از 5000 فراتر رفته 
است. اين مجموعه اغلب کشورهايي را در برمي گیرد که سرانجام 
ارزش گذاري مجدد را برگزيدند )از قبیل مکزيک، پرو و لهستان(. 
به عنوان مثال، 1422 لیر ترکیه در سال 1988 معادل يک دلار 
آمريکا بود که در سال 2003 اين نرخ به 1500890 افزايش يافت. 
در روماني، طي سال 1944 ارزش لئو به 1655 واحد در برابر هر 
دلار کاهش يافت و در سال 2003 بالغ بر 33200 شد. ترکیه 
همانند روماني  در ابتداي سال 2005 به ارزش گذاري مجدد پول 

ملي خود همت گماشت. 
اين مجموعه همچنین شمار قابل توجهي از کشورها را 
دربرمي گیرد که صفر را از پول ملي خود حذف نکرده اند. به طور 
مثال، طي 15 سال گذشته، نرخ برابري ريل)Riel( کامبوج به 
دلار از 1037 به 3973 رسید. اکوادور هنگامي که نرخ برابري ساسر 
)Sucre( در برابر دلار آمريکا به 250000 رسید، تقريباً به مرحله 
دلاري شدن کامل نزديک شد. در اندونزي طي سال 1998 ارزش 
هر 10000 روپیه اين کشور معادل يک دلار آمريکا بود. در پاراگوآ 
هم ارزش پول ملي کشور در برابر دلار از 1000 در سال 1989 به 

6400 در سال 2003 رسید. 
البته نسبت برابري پول هاي ملي به دلار همواره با تورم 
همبستگي ندارد. در برخي از موارد، اين نسبت در زمان هاي 
طولاني پیش از وقوع تورم هم بالا مي ماند. در سال 1982 کره 
 )Won( "جنوبي داراي  تورم يک رقمي بود، اما نرخ برابري "وون
با دلار تا اواخر سال 1997 چهار رقمي بود. در نتیجه، سیاستگذاران 
اين کشور در سال 2004 تصمیم گرفتند تا امکان اجراي سیاست 
ارزش گذاري مجدد پول ملي را مورد بحث و بررسي قرار دهند، 
همان کاري که دولتمردان ژاپني هم در دهه 1990 به آن دست 
زدند.)4( همچنین در جدول شماره يک چند کشور يافت مي شوند که 
در آنها اسکناس هاي درشت )100000 واحد از پول ملي( در جريان 
بود. اين کشورها عبارتند از اندونزي، کامبوج، لبنان، موزامبیک، 

پاراگوآ و ويتنام. 
 علاوه بر اين، مشاهده مي شود که آن دسته از کشورها 
که ارزش گذاري مجدد پول ملي را به عنوان يک استراتژي 
انتخاب نکرده اند، با آنهايي که پس از يک دوره انجام برنامه هاي 
اصلاحات اقتصادي به  اجراي اين سیاست روي آورده اند، از لحاظ 
چارچوب هاي زماني تفاوت دارند. اين تفاوت ها در تأخر زماني در 
بروز تورم بالا يا نسبت برابري بالاي پول ملي به دلار و حذف 
صفرها از پول ملي به چشم مي  آيند. به عنوان مثال، لهستان در 
سال هاي 1990-1989 بالاترين نرخ تورم را تجربه کرد، ولي 
اجرای سیاست ارزش گذاری مجدد پول ملی در اين کشور تا سال 

1995 به طول انجامید. روماني هم همانند لهستان از اوايل دهه 
1990 تا سال هاي میاني آن دهه، دوره تورمي شديدي را تجربه 
کرد، اما در جولاي سال 2005 بود که سیاست فوق در اين کشور 
اجرايي شد.  شايد علاقمندي روماني براي پیوستن به واحد پول 
اروپايي سبب شد تا دولتمردان تلاش کنند به شهروندان اطمینان 

دهند که تورم شديد ديگر تهديدي براي آنان نخواهد بود. 

استدلال ها در ارزش گذاري مجدد 
 استفاده کشورهاي در حال توسعه و در حال گذار از سیاست 
ارزش گذاري مجدد را چگونه مي توان تبیین کرد؟ چرا برخي از 
دولت ها پس از مواجهه با تورم و پیامدهاي آن، از اجراي اين 
سیاست اجتناب مي ورزند، اما بعضي ديگر با آغوش باز از آن 
استقبال مي کنند؟ چرا برخي از کشورها اجراي اين سیاست را 
مي پذيرند، اما برخي ديگر اجرايش را به تعويق مي  اندازند؟ چگونه 
مي توان اين واقعیت را تبیین کرد که کمتر از دو سال از اجراي 
موفقیت آمیز برنامه هاي ثبات  اقتصادي بولیوي سپري مي شود 
و اين کشور نسبت به حذف صفرها از پول ملي اقدام مي کند، 
اما لهستاني ها بین اجراي موفقیت آمیز برنامه هاي ثبات اقتصادي 
و حذف صفر، پنچ سال انتظار مي کشند؟ در مواجهه با نهادهاي 
داخلي و شرکا در بازارهاي خارجي اين سیاست چگونه بايد به 

خدمت گرفته شود؟ 
در ادامه اين نوشتار، به سه مجموعه از مکانیزم ها که بر اجراي 
سیاست ارزش گذاري تورم تأثیر مي گذارند، اشاره شده است: 

قابلیت پذيرش، سیاست هاي داخلي و هويت ملي. 

عقلانيت براي ارزش گذاري 
چرا دولت ها خود را درگیر فرآيند ارزش گذاري مجدد پول ملي 
مي کنند؟ در دوره زماني  که پول ملي فاقد اعتماد عمومي و پشتوانه 
است، دولت به جاي استفاده از طلا و نقره بايد با در نظرگرفتن يک 
مجموعه تدابیر، ارزش پول ملي را تغییر دهد. يکي از معاني تغییر 

ارزش گذاري مجدد 
پول ملي، از حذف 

یك صفر گرفته)14 
مورد(  تا حذف 

شش صفر)9 مورد( 
متغیر بوده، ولي حد 

متوسط آن، حذف 
سه صفر است. 19 
کشور جهان از  این 

سیاست یك بار 
استفاده کرده اند و 

10 کشور هم دو بار. 
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يا دست کاري در پول ملي، تورم است:  دولت مي تواند از طريق 
صدور مجوز عرضه چشمگیر پول، ارزش پول ملي خود را کاهش 
دهد. معناي ديگر دست کاري، اصلاح پول ملي است که در جريان 
آن، دولت مبادرت به انتشار يک واحد پولي جديد مي کند، اما 
شرايط را دشوار مي سازد تا شهروندان نتوانند دارايي هاي پیشین 
خود، همچنین پول هاي قديمي را تبديل کنند. "ايگناسیومس" 
)Ignacio Mas -1995( عقیده دارد که کاربرد ارزش گذاري 
مجدد پول ملي به عنوان يک مکانیزم مصادره اي، استثنايي بر 
قاعده کلي است و چنین روشي را در تمام طول تاريخ مي توان 

مشاهده کرد. 
گاه دولت ها خواهان آنند که شهروندان پول هاي قديمی شان 
را طي يک دوره زماني کوتاه )يک روز در لائوس در سال 1976 يا 
سه روز در نیکاراگوآ در سال 1988 و اتحاد شوروي در سال 1991( 
با پول هاي جديد تعويض کنند. به احتمال فراوان، تمامي پول هاي 
قديمي طي اين مدت زماني کوتاه نمي توانند معاوضه شوند. واحد 
پولي قديم که مورد بازنگري قرار گرفته و بي ارزش شده، اساساً 
منبع درآمدي  براي دولت به شمار مي رود، زيرا دولت براي چاپ 

مجدد اسکناس به طور غیرمستقیم حق نشر دريافت مي کند. 
اين گزارش پیشنهاد مي کند که ما بايد درباره دو نوع 
ارزش گذاري بینديشیم: مورد بسیار رايج اين که تورم شديد، 
محرک ارزش گذاري مجدد و  اين تفکر است که روزهاي تورمي 
رو به پايان است. مورد ديگر که عمومیت کمتري دارد، مربوط 
به هنگامي است که علاقه و خواست دولت، محرک  اصلی  

ارزش گذاری مجدد باشد. 
دولت هاي  که  کرد  پیش بینی  نمی توان  کلی،  طور  به 
دمکراتیک بیشتر از ساير دولت ها دست به اين کار می زنند، اما 
مي توان گفت که به هنگام فقدان تورم شديد در جوامع خودکامه 
يا وقوع  کشمکش هاي داخلي )مانند آنچه در سال 1988 در 
نیکاراگوآ يا در سال 1994 در رواندا روي داد(، احتمال اجراي چنین 

سیاستي بیشتر است.)5(
فرضیه1: دولت  هاي مستبد و دولت هاي دموکراتیک دلايل 
سیاسي خاص خود را براي اجراي سیاست ارزش گذاري مجدد 
پول ملي دارند.  دولت  هاي دموکراتیک اين سیاست را در پاسخ به 
تورم بالا انتخاب مي کنند، ولي دولت هاي خودکامه ممکن است 
حتي زماني که با تورم لجام گسیخته مواجه نیستند، به اجراي اين 
سیاست روي آورند. اين شرايط به طور ويژه زماني به چشم مي آيد 

که اين کشورها با درگیري هاي داخلي دست به گريبان هستند. 
گزارش مس )1995( يکي از معدود شیوه هاي برخورد 
دانشگاهي با ارزش گذاري مجدد پول ملي است. او معتقد است که 
در ارزش گذاري مجدد پول ملي "سالم"، نقش "سیاست" بسیار 
ناچیز است. اهمیت اقتصادي ارزش گذاري مجدد پول ملي در 
مقابل هزينه هايي که در دوران انتقال به کشور تحمیل مي شود، 

ناچیز است )صفحه 487(.
اجراي سیاست ارزش گذاري مجدد پول ملي بدون توجه به 
سیاست هاي پولي، قادر به متوقف ساختن تورم نیست و اجراي آن 
نمي تواند رفتارهاي فردي را تغییر دهد. در حقیقت، بايستي بین 
دو مقوله اجراي برنامه اصلاحات اقتصاد کلان و سیاست هاي 
سخت گیرانه پولي تفاوت قايل شد. در جريان ارزش گذاري مجدد، 

برندگان و بازندگان به صورت يکسان تحت تأثیر قرار مي گیرند: 
برخي از طريق نرخ ارز و برخي ديگر از طريق اجراي سیاست هاي 
تجاري )فريدن/1991، روگفسکي/1989(. اما آيا بايد در اينجا 
نقشي را هم براي سیاستمداران در نظر گرفت، حتي در زماني که 
مسايل بسیار فني و تکنیکي به نظر مي رسند؟ سه مکانیزم گاهي 
اوقات با يکديگر تداخل مي کنند و مي توانند بر تصمیمات مرتبط با 

ارزش گذاري مجدد تأثیر بگذارند. 

قابليت اعتماد در سطح محلي و ملي 
 دولت ها اغلب علاقمندند  تا در ارتباط با شهروندانشان و 
همچنین در ارتباط با بازارهاي سرمايه بین المللي، اعتمادسازي 
کنند، به ويژه در زمینه پايبندي  به ايجاد سیاست هاي تورم اندک 
)ماکس فیلد/1997(. تقويت اعتماد مي تواند شانس انتخاباتي 
دولت را تقويت کند، زيرا شهروندان شاهد رشد اقتصادي بیشتر 
کشور خواهند بود و در سطح اقتصاد کلان هم نظم و انضباط 
تقويت مي شود )آرمیجو/1996، استاکز/2002(. همچنین اجراي 
اين سیاست مي تواند طرز تلقي و برداشت دولت را در چشم بازارهاي 
سرمايه بین المللي- همچون يک وام گیرنده، يک مکان مناسب 
براي سرمايه گذاري بخش خصوصي و يک مدافع براي نرخ بهره- 
موزلي/2003(.  لبلانگ/2002،  )ينسن/2005،  نمايد  تقويت 
بخشي از تلاش دولت ها در زمینه ايجاد حس اعتماد عمومي اين 
است که اغلب آنها در سال هاي گذشته از لحاظ قانوني استقلال 
بانک مرکزي را افزايش داده اند و به طور ضمني به اهداف کلان 
اقتصادي خود پايبند بوده اند )برنهارد/2002(. براي کشورهايي که 
در تلاش براي پیوستن به حوزه هاي پولي منطقه اي هستند )به 
طور مثال، حوزه پولي اروپا( اطمینان بازارهاي بین المللي از میزان 

دولت هاي دموکراتیك 
در پاسخ به تورم بالا، 
دست به ارزش گذاري 

مجدد پول ملي 
مي زنند، اما این 

شرایط در کشورهاي 
داراي دولت مستبد، 
زماني روي مي دهد 

که این کشورها با 
درگیري هاي داخلي 

دست به گریبان 
هستند. 
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پايبندي دولت يک نکته اساسي به شمار مي رود. بانک مرکزي 
روماني برنامه ارزشگذاري مجدد خود را چنین توصیف کرده است: 
»دوران تورم شديد به سر آمده و پول ملي جديد کمک خواهد کرد 
تا کارها طبق روال پیش برود« )بي بي سي/2005(. روماني هدف 
سال 2012 خود را پیوستن به اتحاديه اروپا تعیین کرده است. به نظر 
مي رسد که همان پول ملي که روزي برابري اش با دلار 29890 

بود، در اين راه به عنوان يک واسطه عمل خواهد کرد. 
در کشورهايي که تورم شديد روي داده است، دولت ها با 
مشکلات جدي روبرو هستند، به ويژه زماني که شرايط براي 
بازگشت اعتماد به بازارهاي بین المللي و مؤسسات داخلي فراهم 
شود. معناي صريح اين عبارت آن است که در خلال اجراي 
برنامه هاي ثبات، استفاده از هدف گذاري مبتني بر نرخ برابري ارز 
يا هدف گذاري مبني بر سیاست هاي پولي، استقلال عمل بانک 
مرکزي افزايش مي يابد و سیاست هاي اقتصادي نامناسب کنار 

گذاشته مي شوند. 
در بسیاري از موارد، زماني ثبات اقتصادي حاکم مي شود که 
 Stand-by( کشور از حمايت موافقت نامه احتیاطي صندوق

Agreement( برخوردار باشد. 
ارزش گذاري  مجدد پول ملي هنگامي مي تواند نقش مؤثري 
را ايفا کند که در يکي از چارچوب هاي زير قرار داشته باشد: اين 
برنامه در پايان برنامه هاي ثبات اقتصادي مورد استفاده قرار گیرد تا 
به شهروندان و بازارهاي خصوصي اين پیام را القا کند که روزهاي 
تورم بسیار بالا به پايان رسیده است. استفاده از ارزش گذاري مجدد 
پول ملي در اين هنگام، حالت نمادين دارد. به عبارت ديگر، تورم 
مهار شده است و با حذف صفرها، شهروندان و سرمايه گذاران 
موفقیت در مهار تورم را درک مي کنند و دوران تورمي گذشته را به 

تاريخ مي سپارند. 
انتشار پول ملي جديد در معناي وسیع، به معناي ثبات 
اقتصادي نیست )برنهولتز/1995(. زماني که چنین مکانیزمي به 
کار گرفته مي  شود، بايد انتظار داشته باشیم که ارزش گذاري مجدد 
پول ملي بعد از يک دوره تورم بالا اتفاق افتد. همچنین بعد از اين 
فرآيند،  تورم از نظام اقتصادي رخت برمي بندد. کاهش چشمگیر 
نرخ تورم مي تواند شانس موفقیت اجراي برنامه هاي ارزش گذاري 
مجدد پول ملي را افزايش دهد. فشارهاي ناشي از بازارهاي سرمايه 
بین المللي، صندوق بین المللي پول و نیز آن دسته از بانک هاي 
مرکزي که از لحاظ سیاسي از دولت مستقل هستند، مي توانند 
انگیزه دوچنداني را در جهت اتخاذ برنامه و تدابیر لازم براي مقابله با 
تورم فراهم آورند )سايمون/ 1994، استون/2002(. اين راهکار، در 
زمینه ارزش گذاري مجدد پول ملي هم مي تواند داراي پیامدهاي 

مشابهي باشد. 
بانک مرکزي ترکیه قبل از آغاز سیاست ارزش گذاري مجدد 
پول ملي اين کشور که چندي پیش روي داد، دو انگیزه اصلي را 
مشخص کرد: از بعد فني، وجود چندين صفر در پول ملي مي تواند 
آمارها و معاملات را پیچیده سازد، ديگر آن که به اعتمادسازي 
توجه جدي شد. وجود 20 میلیون  برگ اسکناس لیر در سطح 
دنیا پديده اي بي نظیر بود. "اين مسأله بر اعتماد سازي پول ملي 
ما اثر منفي برجاي مي گذاشت."حذف صفرها در چنین شرايطي 
مي توانست به افزايش اعتماد کمک کند. يکي از مزاياي آن هم 

اين بود که "تصمیم قاطع مبني بر کاهش نرخ تورم به سطح 
يک رقمي، همواره قابل درک است." )بانک مرکزي جمهوري 
ترکیه/2004(. در حقیقت، سال 2004 نخستین سال تورم يک 
رقمي در ترکیه از سال 1972 به بعد بود که شرايط را براي کاهش 
هر چه بیشتر تورم در سال 2005 فراهم ساخت. برخي از برنامه هاي 
اصلاح اقتصادي ترکیه در قالب برنامه ثبات اقتصادي قرارداشت 
که حمايت صندوق بین المللي پول را هم در پي داشت و دو طرف، 
از سال 2002 پس از وقوع بحران مالي اقتصادي جهان، پیرامون 
اجراي آن توافق کرده بودند. همچنین انگیزه قوي ترکیه مبني بر 
پیوستن به اتحاديه اروپا، محرک بسیار خوبي براي اين کشور بود 

)فايننشال تايمز/22 دسامبر 2004(. 
به طور مشابهي در آگوست سال 1997 دولت روسیه هم 
اعلام کرد که از اول ژانويه 1998 همراه با ارزش گذاري مجدد 
پول ملي اين کشور- روبل- سه صفر از پول ملي اين کشور 
حذف خواهد شد. اين اقدام، از سوي مقامات برنامه ريزي شده 
بود تا ضمن بازگرداندن اطمینان به توده هاي مردم، يادآور شود 
که بحران اقتصادي سپري شده و سیر کاهشي تورم آغاز شده  
و نرخ تورم از 875 درصد در سال 1993، به 200درصد در سال 
1995 رسیده است. حتي در سال 1997 نرخ تورم در اين کشور به 
سطح 15 درصد کاهش يافت )واشنگتن پست/3 ژانويه 1998(. 
البته اجراي سیاست ارزش گذاري مجدد پول ملي آن کشور در آن 
هنگام نتوانست به روزگار سخت روس ها پايان دهد، چون با شروع 
بحران مالي آسیا، روبل هم در آگوست سال 1998 از حملات 

داشتن تقویم  
انتخاباتي، مي تواند 

یکي از مهمترین 
محرک ها در اجراي 

سیاست ارزش گذاري 
مجدد پول  ملي باشد. 
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سوداگرانه بورس بازان بین المللي آسیب ديد و دولت از بازپرداخت 
ديون بین المللي خود ناتوان ماند. گرچه تورم شديد بار ديگر به 
روسیه بازنگشت، ولي با اين وصف، نرخ تورم در اين کشور در سال 

1999 به سطح 86 درصد رسید.)6(
دوم اين که ارزش گذاري مجدد تورم مي تواند به طور مستقیم 
در فرآيند ثبات اقتصادي و به عنوان بخشي از تلاش ها در راستاي 
تغییر انتظارات تورمي شهروندان به کار گرفته شود. به عنوان 
مثال، اصلاحات پولي رژيم صهیونیستي از سپتامبر سال 1985 در 
مدنظر بود و هدف آن ارايه "شکل جديد" )New Shekel( و 
حذف سه صفر بود. آن کشور در میانه اجراي برنامه هاي ثبات قرار 
داشت، اما در آگوست سال 1985 نرخ تورم سالانه همچنان در 

سطح 386 درصد بود )بانک مرکزي جمهوري ترکیه/2004(. 
بانک مرکزي  به طور مشابهي در دسامبر سال 1993 
يوگسلاوي 9 صفر را از "دينار" حذف کرد و امیدها در اين کشور 
بارور شد که تورم شديد مهار شود )فايننشال تايمز/30 دسامبر 

 .)1993
عقلانیت در فرآيند اجراي سیاست ارزش گذاري مجدد 
پول ملي بر انتظارات ناظران اثر مي گذارد. وقتي که روزنامه اي 
به قیمت 10000 لیر به فروش مي رسد، مصرف کنندگان و 
شرکت ها به اين نتیجه مي رسند که قیمت ها طي سال هاي 
گذشته به شدت افزايش يافته و  انتظار مي کشند تا در آينده 
هم قیمت ها سیر صعودي داشته باشد، اما زماني که بالاترين 
اسکناس در گردش 100 لیر است، شهروندان اطمینان بیشتري 
دارند مبني بر اينکه  احتمال بازگشت تورم بالا ناچیز است. 
به عبارت ديگر، صفرها، انتظارات تورمي را هدايت مي کنند. 
دولت ها هم اعلام مي کنند که ارزش گذاري مجدد پول ملي 
بخشي از بسته ثبات اقتصادي آنها است. البته اين مشکل با 
اين منطق همراه است که در راستاي کاهش فشارهاي تورمي، 

نقش زيادي را براي پول  فیزيکي در نظر گرفته باشیم. 
سیاست  ارزش گذاري مجدد پول ملي ممکن است در غیاب 
برنامه هاي ثبات اقتصادي در زمینه ارايه پول ملي جديد نتايج 
خوبي داشته باشد، اما تورم شديد همچنان ادامه خواهد يافت. 
جدول شماره يک نشان دادکه اين امر گاه به گاه در برخي از 
کشورها روي داده است. به طور مثال، ارزش گذاري مجدد پول 
ملي سال 1992 در جمهوري آذربايجان انجام شد،  اما پیامدهاي 
تورمي آن همچنان تا سال هاي بعد ادامه يافت. همچنین نبايد از 
نظر دور داشت که در برخي از موارد، تلاش برخي از کشورها که 
براي بار دوم دست به اجراي سیاست ارزش گذاري مجدد پول ملي 
زده اند، در همان گام هاي آغازين حذف صفر و مبارزه با فشارهاي 

تورمي ناکام مانده است. 
سیاست  اجراي  فرآيند  در  را  پذيرش  قابلیت  اثرات  اگر 
ارزش گذاري مجدد بررسي کنیم، مي توانیم پیش بیني کنیم که 

به احتمال فراوان، ارزش گذاري مجدد به عنوان پاياني بر پیشرفت 
برنامه هاي اصلاحات به جاي ابزاري براي ايجاد ثبات اقتصادي، 
قادر است اطمینان را به سرمايه گذاران و شهروندان بازگرداند. نوع 
آخر بیشتر يک سیاست متوقف کننده است که از سوي دولت  ها به 
کار گرفته مي شود. اين شیوه از سوي دولت ها به آن علت به کار 
گرفته مي شود که آنها فاقد امکانات سیاسي لازم جهت وارد کردن 
فشار براي اجراي برنامه هاي ثبات اقتصادي هستند يا نمي خواهند 

با فشارهاي سنگین  بین المللي مواجه شوند. 
فرضیه 2: ارزش گذاري مجدد پول ملي در اغلب موارد به 
دنبال يک برهه زماني از تورم شديد روي مي دهد و پیامد استقرار 
ثبات اقتصادي است. بعد از اجراي برنامه هاي ارزش گذاري مجدد 
پول ملي، احتمالًا کاهش چشمگیري در نرخ تورم صورت مي گیرد. 
به طور ويژه، اين رويکرد در کشورهايي رخ مي دهد که جريانات 
سرمايه بین المللي در آنها آزاد است. برنامه هاي صندوق بین المللي  
پول را در دست اجرا دارند و بانک هاي مرکزي آنها از لحاظ سیاسي 

از استقلال برخوردار است. 

سياست هاي داخلي 
استفاده از ارزش گذاري مجدد پول ملي- که معناي ديگر آن 

تصمیم درباره 
ارزش گذاري مجدد 
پول ملي، مي تواند 

بر دیدگاه شهروندان 
در مورد بازار و 

کشورشان تأثیر 
بگذارد. 
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"بهبود اعتماد" است- ريشه در سیاست هاي داخلي دارد. دولت ها 
مايلند نرخ تورم را در سطح پايیني نگه دارند، زيرا آنها از سوي 
رأي دهندگانشان به خاطر داشتن عملکرد اقتصادي قدرتمند 
حمايت خواهند شد و نرخ پايین تورم نیز به اقتصاد ملي کمک 
خواهد کرد. دولت ها مي خواهند بازارهاي بین المللي را تحت تأثیر 
قرار دهند. اين امر، به آنها کمک مي کند تا ارزان تر وام بگیرند 
و سرمايه گذاران خارجي را به سمت خود جلب کنند. هم چنین 
دولت ها تسهیلات پرداخت می کنند و اقتصاد ملي در مسیر رشد 
و شکوفايي قرار مي گیرد. تمام اين عبارات به معناي آن است که 
دولت ها در قبال ديدگاه هاي شهروندانشان مسؤولند و اين يکي از 

معاني مردم سالاري است. 
فراتر از  اين ادعاي بزرگ، سیاست داخلي چه قدر اهمیت 
دارد؟ اول بر مبناي اصول دموکراسي، داشتن تقويم انتخاباتي 
مي تواند به عنوان يکي از مهم ترين عوامل تعیین کننده در تدوين 
تلقي  ارزش گذاري مجدد  اجراي سیاست  برنامه زمان بندي 
شود. اگر دولت ها بخواهند قبل از برگزاري انتخابات، علامتي 
را براي رأي دهندگان ارسال کنند مبني بر اين که شرايط زماني 
تغییر کرده است،  اجرای ارزش گذاري مجدد مي تواند به عنوان 
پذيرش شکست تلقي شود و دولت با گسترش هر چه بیشتر تورم 
و از بین رفتن قدرت خريد پول ملي در بازارهاي جهاني مخالفتي 
ننمايد. دولت ها ممکن است در يادآوري اشتباهات سیاستي به 
رأي دهندگان، همانند زمان قبل از برگزاري انتخابات در مورد 
کاهش ارزش پول ملي از خود ترديد نشان دهند )فريدن/ 2001. 
همچنین نگاه کنید به لبلانگ/ 2002(. در چنین شرايطي که 
فضاي آينده مبهم به نظر مي رسد، دولت ها بايد در جهت کاهش 
مجدد ارزش پول ملي گام بردارند، به ويژه  اگر مدعي باشند که 
ارزش گذاري مجدد در پاسخ به عملکرد دولت هاي قبل صورت 

مي گیرد )ادواردز/1996، لبلانگ/2003(.)7( 
علاوه بر اين، ممکن است اعتراف به نگراني ها پیرامون 
ارزش گذاري مجدد و شکست در اجرا، حتي از سوي نظام هاي تک 
حزبي هم اعلام شود. البته دولت هاي  ائتلافي به آساني مي توانند 
ادعا کنند که سیاست هاي گذشته اشتباه بوده است، در حالي که 
دولت هاي تک حزبي در اين زمینه با دشواري هايي روبرو هستند. 
فرضیه 3: بسیار احتمال دارد که تجديد نظر در ارزش پول ملي، 
بلافاصله پس از برگزاري انتخابات انجام شود )يا آن که اجراي اين 
سیاست چند سال و تا فرارسیدن زمان برگزاري انتخابات بعدي به 
حال خود رها شود(. احتمال اجراي اين سیاست قبل از انتخابات 
بسیار کمتر و در نهايت، اجراي آن در نظام هاي فراکسیوني بسیار 

محتمل است. 
دوم آن که بايد انتظار بعد ايدئولوژيک تصمیم گیري براي 
ارزش گذاري مجدد را نیز داشته باشیم. اگر ارزش گذاري مجدد 
پیامدهاي توزيعي نداشته باشد، بسیار دشوار خواهد بود تا زمینه 
ايفاي نقش ايدئولوژي فراهم آيد، اما اگر اجراي ارزش گذاري 
مجدد در کاهش )يا کمک به کاهش بیشتر( تورم با موفقیت روبرو 
شود، يا اين که وقايع همزمان با برنامه ثبات بخشیدن به تورم روي 
دهند، طلبکاران سود مي برند، ولي وام گیرندگان متضرر خواهند شد 
)لیون هوفد/2000(. همچنین دولت هاي چپگرا، نسبت به همتايان 
راستگراي خود آمادگي کمتري براي اجراي ارزش گذاري مجدد 

نشان مي دهند. به طور کلي، اين دولت ها نسبت به ساير دولت ها 
در قبال فشار بازارهاي بین المللي کمتر پاسخگو هستند. علاوه بر 
اين، بايد به اثرات ايدئولوژيک اجراي سیاست ارزش گذاري مجدد 
و حملات سوداگرانه سفته بازان در مقابل نظام نرخ گذاري با ثبات 
هم توجه داشته باشیم )لبلانگ/2002(. تحقق چنین حملاتي، به 
احتمال زياد تحت نظر و نفوذ دولت هاي چپ گرا خواهد بود، زيرا 
بازار معتقد است که اين دولت ها پايبندي کمتري به دفاع از پول 

ملي دارند. 
طبق چنین فرضیه اي، دولت هاي چپ گرا بسیار علاقمندند که 
به جاي دفاع  از ارزش گذاري پول ملي در بازارهاي مالي، از اجزاي 
تشکیل دهنده ائتلافشان دفاع کنند، زيرا عناصر تشکیل دهنده 

ائتلاف براي آنها بسیار مهم است. 
فرضیه 4: ارزش گذاري مجدد، به احتمال کم از شرايط 
يکساني برخوردار است، خواه احزاب چپ گرا زمام امور را در دست 

گیرند، خواه سیاستگذاران راست گرا به قدرت برسند. 
سوم، هنگامي که ارزش گذاري مجدد به عنوان يک تابو 
)عمل حرام( به نظر مي رسد، احتمال اندکي وجود دارد که دولت ها 
به سمت اجرايي کردن آن پیش روند، اما اگر ارزش گذاري مجدد 
توسط دولت هاي گذشته مورد استفاده قرار گرفته باشد- يا توسط 

پول ملي جدید 
در معناي وسیع، 

به معناي ثبات 
اقتصادي نیست. 
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همان دولت طي سال هاي قبل اجرا شده باشد- احتمال پذيرش يا 
نقص سیاستي آن اندک است. در نتیجه، گمان مي رود که احتمال 
اجرايي شدن سیاست  ارزش گذاري مجدد در يک محدوده زماني 
مشخص، بیشتر در کشورهايي جامه تحقق پوشد که اين سیاست 

را در گذشته در درون مرزهاي خود اجرايي کرده اند.)8( 
فرضیه 5: ارزش گذاري مجدد به احتمال زياد درکشورهايي 
روي مي دهد که در گذشته به سوي اجرايي کردن اين سیاست 
گام برداشته اند. مجموعه تجربیات گذشته در زمینه  ارزش گذاري 

مجدد، خطرات استفاده از آن را افزايش مي دهد. 

هويت ملي و پول رايج 
بسیاري از ناظران در سطح وسیع به پول به عنوان يک وسیله 
مبادله مي نگرند. به نظر آنها، پول ملي ابزاري است که انجام معامله 
را در سطح اقتصاد ملي تسهیل مي کند، به دولت ها در مديريت 
مسايل کلان اقتصاد ياري مي دهد و کشورها را قادر مي سازد تا از 
طريق انتشار پول ملي براي خود درآمدهاي ناشي از حق نشر کسب 
کنند، البته آنها ديد وسیع تري هم نسبت به پول دارند. پول تنها 
تعامل اقتصادي  را آسان نمي سازد، بلکه  بر هويت ملي شهروندان 
هم اثر مي گذارد. در نتیجه، نشان دهنده مشروعیت ملي دولت 

است )کوهن/2004، هلینر/2003، مک نامارا/2005(. 
ديدگاه ديگر پیرامون تحلیل پول، در تفکري ريشه دارد که 
آن را به عنوان يک "پديده اجتماعي" مي شناسد. "جرج زيمل" 
جامعه شناس آلماني مي گويد: »استفاده از پول، بیشتر از آن که 
محاسبه عددي باشد، تسهیل کننده معاملات اقتصادي است« 

)نقل شده توسط وودراف/ 1999(. 
مبادله میان شهروندان  مي تواند بدون استفاده از پول هم  
صورت گیرد، اما اين وسیله به شهروندان اجازه مي دهد تا مبادلات 
خود را کمي و يکسان سازند. علاوه بر اين، معاملات پولي به ايجاد 
و شکل گیري  جوامع کمک مي کند )زيمل/1907، وودراف/1999 
و همچنین پولاني/1957(. پول مي تواند هويت سیاسي ايجاد کند 

يا به آن استحکام بخشد )هلینر/2003، مک نامارا/2005(. يک 
هدف عمده از انتشار پول هاي ملي در قرن نوزدهم  "تشکیل 
ملت بود به عنوان يک جامعه سیاسي و اقتصادي يکپارچه" 

)کوهن/2004(.)9(
وودراف )1999( همانند ديگران اعلام کرد: استفاده گسترده 
از شیوه تهاتري در معاملات و پیدايش "پول هاي جايگزين" در 
روسیه در سال هاي آغازين دهه 1990 تلاش ها براي ايجاد يک 
بازار اقتصادي مشترک را به تعويق انداخت و به يکباره، دولت 
انحصار خود را در زمینه کنترل امور پولي از کف داد و به طرز 

پیش بیني مي شود که 
جایگزیني پول ملي 
همراه با فشارهاي 

جهاني سازي 
امور مالي، به طور 
گسترده اي متداول 

شود. 
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چشمگیري توانايي اداره امور اقتصادي از دستش خارج شد. 
بنابراين، تصمیم درباره ارزش گذاري مجدد پول ملي مي تواند 
بازار و کشورشان تأثیر گذارد.  بر ديدگاه شهروندان در مورد 
ارزش گذاري مجدد پول ملي ديدگاه شهروندان را نسبت به پول 
ملي و بازار هم تغییر مي دهد. براساس اين منطق، دولت ها بايد 
هنگامي احساس نگراني کنند که شهروندان شاهد باشند که  پول 
ملي آنان هم از لحاظ اقتصادي و هم از لحاظ نمادين در حال از 

دست دادن ارزش خود است. 
جنبه اقتصادي با بحث قابلیت پذيرش ارتباط  دارد: دولت ها 
مي خواهند شهروندان  پول ملي خود را داشته باشند. اين امر، 
مديريت مسايل اقتصادي را بسیار آسان تر مي سازد وعلايق 
شهروندان را به صورتي مستحکم با دولت مرکزي پیوند مي دهد 

)هلینر/2003(.)10(
بهترين روش براي متقاعد کردن ساکنان يک سرزمین به 
استفاده از پول ملي، گسترش قابلیت پذيرش و اعتبار آن است 
)کوهن/2004(. جالب ترين نمونه در اين زمینه را مي توان در 
جريان ارزش گذاري مجدد پول ملي ترکیه مشاهده کرد. مقامات 
ترکیه در گزارش خود آورده اند: »احیاي اعتماد عمومي به پول ملي، 
يکي از مزاياي حذف صفر از لیر است.« )بانک مرکزي جمهوري 

ترکیه/2004(. 
جنبه نمادين، يک نگراني را در وجود ما برمي انگیزد. زماني که 
شهروندان از پول ملي روي بر مي گردانند و آن را تحقیر مي کنند، 
ترجیح مي دهند دلار نگهداري کنند. اين امر ممکن است  انزجار 
آنان از دولت ملي و هويت ملي را افزايش دهد.)11( مشکلات مربوط 
به پول ملي از تورم شديد و بروز تفاوت فاحش چند رقمي در نرخ 
برابري پول ملي در برابر دلار حاصل مي شود و مي تواند براي دولت 
ائتلافي و حتي آينده کشور مشکلات جدي به بار آورد. "کوهن" 

مي گويد: اين شرايط، زماني پیش مي آيد که فرايند جايگزيني پول 
ملي در سطح وسیعي روي دهد. 

ابزاري که براي نشان دادن قدرت و اصالت کشور طراحي 
شده است، در عمل به ابزاري جهت يادآوري روزانه بي کفايتي 
و ناتواني تبديل مي شود: پول ملي قدرتمند نه، بلکه يک "پول 
خنده آور"، وسیله اي براي ريشخند و استهز، بي احترامي و اهانت 

)صفحه 22(. 
در برخي موارد، دلاري شدن نیمه کامل، به شکل هاي 
غیررسمي و رسمي روي مي دهد.)12( اگر نگراني ها درباره بعد 
نمادين درست و دقیق باشد، هنگامي که شهروندان شروع )يا 
تهديد( به جايگزيني گسترده پول ملي مي کنند، دولت ها بايد بیش 
از پیش براي اجراي سیاست ارزش گذاري مجدد پول ملي آمادگي 

داشته باشند.)13(
جايگزيني پول ملي- حداقل در آغاز کار- به تدريج تورم 
بالايي دارد )فیج و همکاران/2002، لیون هوفد/2000(. اين 
مکانیزم ، معناي  ديگري را هم به ذهن متبادر مي سازد که در 
فرضیه شماره 2 به آن اشاره شد. با فرض دشوار بودن اندازه گیري 
سطح جايگزيني ارزش هاي خارجي در جدول  سري هاي زماني، 
تأثیر غیرمستقیم جانشیني پول ملي )از طريق تورم و نسبت برابري 
پول ملي به دلار( ممکن است نسبت به مشاهده عملي آن بسیار 

آسان تر باشد.)14( 
همچنین پیش بیني مي شود که جايگزيني پول ملي همراه 
با فشارهاي جهاني  سازي امور مالي به طور گسترده اي متداول 
شود. جهاني سازي امور مالي، پول ملي را در يک رقابت مستقیم با 
ديگر پول ها قرار مي دهد و آزادي مالي، اين اجازه را به شهروندان 
مي دهد تا به راحتي درگیر تعويض پول رايج کشور خود شوند 
)بالینو و ديگران/1999، کوهن/ 1999، 2004(. به طور مثال، 
در يک بررسي که به تازگي در زمینه جايگزيني پول ملي صورت 
گرفته، آمده است که در اواسط دهه 1990 بیش از 30 کشور، 
حجمي معادل 20درصد يا بیشتر از ذخیره پول رايج کشور خود 
را به ارزهاي خارجي اختصاص داده اند. مطالعه ديگر هم نشان 

به احتمال زیاد، 
ارزش گذاري مجدد 

پول ملي در بسیاري 
از جوامع ناهمگن و 

دولت هاي ملي نوپا، 
پاسخي به مشکلات 

اقتصادي است. 
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اين تعداد تنها در کشورهاي آمريکاي لاتین 13 مورد بوده است. 

مي دهد که در 18 کشور، حداقل 30درصد از منابع پولي کشور  
از ارزهاي خارجي تشکیل شده است ]کروگر و ها )Ha( 1996؛ 
بالینو و ديگران؛ در گزارش سال 2004 کوهن نیز اشاره شده است، 

صفحات 14-13[. 
فرضیه 6: احتمال ارزش گذاري مجدد پول ملي در شرايط 
برابر که جايگزيني ارز خارجي در اقتصاد داخلي بسیار متداول 
است. افزايش مي يابد. اين امر بیشتر در کشورهايي روي مي دهد 
که تورم بالايي دارند و نسبت برابري پول ملي آنها به دلار زياد 
مي باشد. جايگزيني ارز )همانند پیشرفت هاي جهاني سازي امور 

مالي( از سال 1989 به بعد انجام شده است. 
ارتباط نمادين بالقوه بین پول رايج و مقبولیت دولت ملي، 
حاکي از آن است که جوامع مختلف کمابیش تمايل دارند که به 
منظور با ارزش کردن مجدد پول رايج خود، اقدام به  ارزش گذاري 

مجدد پول ملي نمايند. 
همچنین پیش بیني مي شود که در جوامع ناهمگني که ايجاد 
هويت ملي مشترک چالش برانگیز است، دولت ها به طور اخص 
نسبت به افزايش میزان استفاده از پول ملي احساس نگراني 

کنند. در کشورهاي تازه استقلال يافته که هويت ملي کاملًا نوپا 
مي باشد، دولت ها قصد دارند تا به شهروندان اين اطمینان را بدهند 
که پول کشورشان معتبر و با ارزش است. در هر دو جامعه، زماني 
که نیاز به ارزش گذاري مجدد پول ملي وجود داشته باشد، دولت ها 

براي انجام اين کار از خود آمادگي بسیاري نشان مي دهند. 
فرضیه 7: به احتمال زياد، ارزش گذاري مجدد پول ملي 
در بسیاري از جوامع ناهمگن و دولت هاي ملي نوپا، پاسخي به 

مشکلات اقتصادي است. 
در بخش بعدي، اولین بررسي را در خصوص دلايل منطقي 
ارزش گذاري مجدد پول ملي ارايه  خواهم داد. در اين بررسي، من 
از تحلیل هاي بقا که میزان ريسک ارزش گذاري مجدد پول ملي 
يک کشور را برآورد کرده اند و نیز متغیرهاي مستقل گوناگون 
که در فهم پیامدهاي مخاطره آمیز فرايند ارزش گذاري به ما 
کمک مي کنند، بسیار استفاده کرده ام. در بخش بعد، در زمینه 
عملیاتي کردن متغیرهاي مستقل اصلي به بحث و بررسي خواهیم 

پرداخت. 
ادامه دارد

ارزش گذاري مجدد پول 
ملي، صرفاً یك اقدام 

فن سالارانه
)تکنوکراتیك( است. 


